
 «از «من» تا «ما

اگر روزی مورخان بخواھند برای تمدن امروز بشر تنھا یک بیماری اصلی نام ببرند، شاید آن بیماری 

نھ جنگ باشد، نھ فقر، نھ حتی استبداد؛ بلکھ نوعی «خودمحوری ساختاری» باشد کھ آرام آرام در تار 

و پود جھان معاصر نفوذ کرده است. 

ما در دورانی زندگی می کنیم کھ بشر بیش از ھر زمان دیگری ثروت تولید می کند، اما ھم  زمان بیش 

از ھر زمان دیگری با احساس نابرابری، تنھایی، بیگانگی و محرومیت روبھ  رواست. فناوری بھ اوج 

رسیده، تولید جھانی بھ سطحی بی سابقھ رسیده، دانش بشر انفجاری رشد کرده است، اما در کنار این 

ھمھ پیشرفت، میلیون ھا انسان ھمچنان با گرسنگی، ناامنی، مھاجرت اجباری و فقر دست وپنجھ نرم 

می کنند. این تناقض، اتفاقی نیست. مسئلھ فقط توزیع نابرابر ثروت نیست؛ مسئلھ نوع نگاه ما بھ زندگی 

است. تمدن مدرن، بھ  ویژه در دھھ ھای اخیر، بیش از آنکھ بر مفھوم «ما» بنا شود، بر مفھوم «من» 

استوار شده است. موفقیت فردی بھ ارزش مطلق تبدیل شده، رقابت جای ھمکاری را گرفتھ و انسان ھا 

بیش از آنکھ خود را عضوی از یک کل بدانند، خود را پروژه ای مستقل برای کسب قدرت، ثروت و 

موقعیت می بینند. نتیجھ این نگاه را امروز می توان در سراسر جھان مشاھده کرد. 

از آسمان خراش ھای درخشان شھرھای بزرگ گرفتھ تا حاشیھ  نشینی ھای گسترده، از بورس ھای 

میلیارد دلاری تا کودکی کھ در گوشھ ای از جھان با شکم گرسنھ بھ خواب می رود. گویی جھان بھ 

کشتی عظیمی تبدیل شده است کھ عده ای بر عرشھ ھای طلایی آن جشن گرفتھ اند و عده ای دیگر در 

طبقات زیرین، حتی نور خورشید را نمی بینند. در ظاھر ھمھ در یک کشتی اند، اما تجربھٔ زندگی شان 

از زمین تا آسمان متفاوت است. بھ قول آلمانی ھا: قیچی شکاف ھا روزبھ  روز بیشتر باز می شود. 

اما خطر اصلی فقط فقر نیست. فقر، ھرچند دردناک، تنھا بخشی از مسئلھ است. خطر بزرگ تر، 

فرسایش حس تعلق اجتماعی است. لحظھ ای کھ انسان احساس کند دیگر سھمی از جامعھ ندارد، امید 

خود را از دست می دھد. و جامعھ ای کھ امید را ازدست بدھد، دیر یا زود بھ سمت خشونت، افراط گرایی، 

مھاجرت، فروپاشی اعتماد و درگیری ھای پایان ناپذیر حرکت خواھد کرد. 

بسیاری از جنگ ھای بزرگ تاریخ، پیش از آنکھ در میدان نبرد آغاز شوند، در ذھن انسان ھایی شروع 

شده اند کھ احساس می کردند دیده نمی شوند. بسیاری از انقلاب ھا، شورش ھا و بحران ھای اجتماعی، 

پیش از آنکھ سیاسی باشند، واکنشی بھ احساس بی عدالتی بوده اند. بھ ھمین دلیل است کھ مسئلھ عدالت 

فقط یک موضوع اخلاقی نیست؛ یک ضرورت تمدنی است. 



جامعھ ای کھ نتواند میان آزادی و عدالت تعادل برقرار کند، در نھایت یکی را قربانی دیگری خواھد 

کرد. از نگاه فلسفی، شاید بزرگ  ترین خطای انسان مدرن این باشد کھ فراموش کرده است ھیچ 

موفقیت فردی در یک جامعھ شکست خورده پایدار نمی ماند. خانھٔ مجلل نمی تواند انسان را از فروپاشی 

محلھ اش نجات دھد. ثروت شخصی نمی تواند جای امنیت اجتماعی را بگیرد. و رفاه فردی نمی تواند 

برای ھمیشھ در دریایی از فقر و ناامیدی دوام بیاورد. 

این ھمان حقیقتی است کھ بسیاری از سنت ھای فلسفی و دینی جھان، از شرق تا غرب، قرن ھا بر آن 

تأکید کرده اند: انسان، جزیره نیست. سرنوشت ما بیش از آنچھ تصور می کنیم بھ یکدیگر گره خورده 

است. شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ امروز بیش از ھر زمان دیگری بھ عبور از «من محوری» و رسیدن 

بھ «ما محوری» نیاز داریم. 

نھ بھ معنای نفی فردیت، بلکھ بھ معنای درک این حقیقت کھ منفعت فردی و منفعت جمعی در تعارض 

با یکدیگر نیستند. اگر خیابان امن باشد، ھمھ سود می برند. اگر آموزش باکیفیت باشد، ھمھ سود می برند. 

اگر فقر کاھش یابد، ھمھ سود می برند. اگر اعتماد اجتماعی افزایش یابد، ھمھ سود می برند. تمدن دقیقاً 

از ھمین نقطھ آغاز می شود: از لحظھ ای کھ انسان بفھمد خوشبختی او نمی تواند بر بدبختی دیگران 

بنا شود. 

من در سفرھایم بھ نقاط مختلف جھان، از کشورھای ثروتمند تا جوامع فقیر، یک حقیقت مشترک 

دیده ام: سایھٔ فقر فقط بر جیب انسان نمی افتد؛ بر روح او نیز می افتد. فقر فقط نان را از سفره نمی برد؛ 

امید را نیز از آینده می گیرد. و جامعھ ای کھ امید را از دست بدھد، دیر یا زود ثبات خود را نیز از 

دست خواھد داد. شاید بزرگ  ترین پرسش قرن بیست  ویکم این نباشد کھ جھان چقدر ثروت تولید 

می کند؛ بلکھ این باشد کھ جھان چگونھ می خواھد با این ثروت زندگی کند. 

زیرا اگر فلسفھٔ «من» ھمچنان بر جھان حاکم بماند، شکاف ھا عمیق تر خواھند شد، دیوارھا بلندتر 

خواھند شد و درگیری ھا ادامھ خواھند یافت. اما اگر بشر بار دیگر بھ فلسفھٔ «ما» بازگردد، شاید بتواند 

چیزی را احیا کند کھ از ھمھ فناوری ھا و ثروت ھا ارزشمندتر است: احساس تعلق بھ سرنوشت 

مشترک انسان ھا. و شاید تمدن، در نھایت، چیزی جز ھمین نباشد. 
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